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  چند  سالت است و اهل کجایی؟
35 سال دارم. همین جا؛ سرپل ذهاب.

  ازدواج کردید؟
16 ســال کــه ازدواج کــردم و دو فرزند دارم. 
دخترم الناز  سال دوم دبیرســتان و پسرم اهورا 

دوم دبستان است.
  چند سالگی ازدواج کردید؟

این جا دخترها خیلی زود ازدواج می کنند و به 
خانه شوهر می روند. من هم سوم راهنمایی بودم 

که ازدواج کردم.
  خانم محمودی زمان زلزله کجا بودید؟ 

با همســرم و فرزندانم در خانه بــودم. دور هم 
نشسته بودیم و داشتیم تلویزیون نگاه می کردیم؛ 
داشتم به همســرم می گفتم بخاری را روشن کن 
هوا خیلی سرد است. چشــمم به بخاری بود که 
همزمان با شعله ورشــدن آن صدای وحشتناکی 
شــنیدم و بخاری به هوا پرت شــد. هیچ چیزی 
جلوی چشمم نبود. در عرض چند ثانیه خانه مان 
با تکان های شــدید درحال ریزش بود و اسباب 
و اثاثیه ها ریخت وســط خانه. هر کــدام از ما به 
ســمتی پرتاب شــده بودیم و فقط صدای جیغ 
بچه هایم را می شنیدم. در همان لحظه هم برق ها 
قطع شــد و زمین امان نمی داد کــه از جای مان 
بلند شــویم؛ مثل آخرالزمان بود. زلزله فقط چند 
ثانیه طول کشــید و بعد که زمین آرام گرفت، از 

خانه مان چیز زیادی باقی نمانده بود. 
  قطعا زلزله تجربــه دلهره آور و عجیبی 
اســت؟ از آن لحظه ها و دقیقه های بعد از 
زلزله بیشــتر بگویید. بچه ها و همسرتان 

سالم بودند؟
زلزله کــه تمام شــد بچه ها و همســرم کمی 
آن طرف تر از من روی زمیــن افتاده بودند. هنوز 
صدای ریختن آوار می آمد، تــرس به وجودمان 
افتــاده بود، فقط به هم نــگاه می کردیم تا بینیم 
زنده هستیم یا نه. همســرم گفت از خانه بیرون 
برویم. دســت دخترم را گرفتم و آرام آرام از کنار 
راه پله ها از خانه خارج شــدیم. خانه ما طبقه دوم 

یک آپارتمان بــود و به همین 
دلیل وقتی به کوچه رسیدیم، 
ناگهــان دیدم پســرم پایین 
نیامده. من آخریــن لحظه ها 
او را در خانــه دیدم که حالش 
خوب اســت، اما انگار در خانه 
گیر افتاده بود. همه همسایه ها 
به کوچه آمــده بودند و فقط 
صدای جیغ و فریاد می شنیدم. 
پسرم را در آن شــلوغی پیدا 
دوباره  همســرم  نمی کردیم؛ 
به ســاختمان برگشــت، اما 

ردی از او نبود. در تمام 35ســالی که از خدا عمر 
گرفته ام چنین حالی را تجربه نکرده بودم. شوکه 
و نگران و وحشت زده در خیابان جیغ می کشیدم 
و اشــک می ریختم. با این که در لحظه های آخر 
زلزله پســرم را زنده دیده بودم، اما فکر می کردم 
که اشتباه دیده ام و حتما مرده است. از یک طرف 
برق قطع و راه پله خراب شده بود و نمی توانستیم 
دوبــاره به داخــل آپارتمان برگردیــم؛ از طرف 
دیگر، همه مردم می گفتنــد احتمال دارد دوباره 
زلزله بیایــد. با همه اینها همســرم بــرای پیدا 
کردن پســرم دوباره به داخل آپارتمان برگشت. 
در همین هنگام پســرم از بیــن جمعیت داخل 

کوچه به ســمتم آمد. او قبل از مــا از خانه خارج 
شــده بود. راســتش قدرت زلزله آن قدر بالا بود 
که آدم در آن لحظه هیچ چیــزی نمی فهمد، ما 
هم آن قدر منقلب شــده بودیم که در لحظه های 
آخر نفهمیدیم که پسرم زودتر از ما از خانه خارج 

شده است.
  بعــد از زلزله چه کار کردیــد و به کجا 

رفتید؟
شب نخســت بعد از زلزله را بدون هیچ وسیله 
گرم یا زیراندازی در خیابان گذراندیم. با همسرم 
و بچه ها در کوچه و روبه روی خانه مان نشستیم. 
نگران اقوام و خانواده های مان بودیم و خداروشکر 
موبایل همســرم در جیبش بود و می توانســتیم 
با خانواده ها تماس بگیریم و از حال شــان باخبر 
شویم. شــب خیلی ســختی بود، تمام شب را از 
ســرما می لرزیدیم تا این که صبح شــد و آفتاب 

کمی گرم مان کرد.
  قبلا آموزشــی دیده بــودی یا کلیپ 
آموزشی و برنامه تلویزیونی راجع به زلزله 
دیده بودی که در زمان زلزله به کمکت بیاید 
یا موقع زلزله آدم دستپاچه می شود و همه 

چیز را فراموش می کند؟
راســتش هیچ آموزشــی ندیــدم، یعنی فکر 
می کنم آن قدر کــه اخبار زلزلــه را دیده ایم، اما 
هیچ وقــت برنامه ای ندیده ایم کــه آموزش دهد 
در این مواقع چــه باید کنیم. اما خب همیشــه 
می گویند بایــد در چارچوب درها بایســتیم که 
البته موقع زلزلــه خیلی راحــت فرصت این که 
خودت را به جایی برســانی، پیدا نمی کنی و در 

یک لحظه باید خودت را نجات دهی.
  البته می گوینــد چارچوب درها الگوی 
غلطی است که به مردم یاد داده اند و اتفاقا 

چارچوب خانه ها الان جای امنی نیست.
راســت می گویید به این فکر نکرده بودم، الان 
که یادم می آید موقع زلزله دیوار بالای چارچوب 
یکی از اتاق ها فرو ریخت، اما سقف وسط خانه مان 

تقریبا سالم ماند.
و  اقــوام  از    کســی 
دوســتان تان بودند که در 
زلزله آسیب دیده یا فوت 

شده باشند؟
متاســفانه خالــه شــوهرم 
فوت کرد. بــرادر و خاله خودم 
هم پای شان شکســته است. 
اما می دانید مــن باز هم وقتی 
اطرافیانم را می بینــم خدا را 
شــکر می کنم که هر چه بود 
مرگ در خانــواده ما حداقلی 
بود. راســتش این جا خیلی از 
همشــهریانم را می بینم که یک دفعه چند عضو 
خانواده شــان را در زلزله از دســت داده اند و این 

موضوع خیلی دردناک است.
  خانه تان در چه محلــه ای بود و چقدر 

آسیب دیده؟
خانه مان پشت شــهرک صدرا در سرپل ذهاب 
اســت، البته باید بگویم بود، چون دیگر خانه ای 
باقی نمانده و ویران شــده، دیگر قابل اســتفاده 

نیست.
  آرایشگاهت هم تخریب شده بود؟

بله، آرایشــگاهم نزدیک خانه مان بود و همان 
شب رفتم آن جا و دیدم ساختمانش ریخته است.

  چه زمانی کمک ها و چادر به شما رسید؟
خدا شاهد اســت بعد از 3 روز توانستیم چادر 
بگیریم. پتو و وســیله گرمایشــی هم نداشتیم و 
روزهای نخست کنار خیابان می خوابیدیم، اما از 
روز چهارم به بعد کمک ها به همه مردم رســید و 

چادر گرفتیم.
  در این روزهای ســخت کــه امکانات 
زیادی برای زندگی نداشــتید، چه شد که 
تصمیــم گرفتی کار کنــی و در یک چادر 

آرایشگاه زنانه باز کنی.
پنج روز بعــد از زلزله بود کــه تصمیم گرفتم 
ایــن کار را انجام دهــم. به خاطر همشــهریانم 
ایــن کار را کردم. در این موقعیــت با هر خانمی 
حرف می زدم، می گفت چند وقت اســت موها و 
صورت مان را اصلاح نکرده ایم. روحیه شان خوب 
نبود و احساس کردم این هم نوعی کمک است و 
خود ما هم می توانیم بــرای یکدیگر کاری انجام 

دهیم.
  در سرپل برخی از سالن های آرایشگاه 
زنانه تخریب نشــده و ممکن است در این 
روزها باز باشــند، بنابراین در این شرایط 
که تو در چادر آرایشگاه زدی، مشتری هم 

داری؟
اســتقبال خانم ها خوب اســت و در طول روز 
حــدود 4 تا 5 مشــتری دارم. در ضمــن این جا 
ساعت کاری ندارم و چون چادر آرایشگاهم کنار 
چادر خودمان است، هر موقع که مشتری داشته 
باشم در خدمتش هستم. تقریبا همه خانم هایی 
که در چادر زندگی می کنند به همین آرایشــگاه 
محقر داخــل چادر هم لطف دارند و مشــتری ام 

شده اند. 
  فکرش را می کــردی در این موقعیت از 

آرایشگاه زنانه استقبال شود؟
در این مورد زن هــا همدیگر را بهتر می فهمند. 
منظورم این اســت که یک زن همیشــه و در هر 
شرایطی دوست دارد آراسته و اصلاح شده باشد، 
بنابرایــن مطمئن بودم از این موضوع اســتقبال 
می کنند، کمــا این که خودم در همــان روزها از 
زبان خیلی ها می شــنیدم که دل شان می خواهد 

آرایشگاه بروند.
  کســی بوده که به این موضوع اعتراض 
کند؟ یا مثلا ارگان یا سازمانی از شما مجوز 

بخواهد؟
نه به هیچ عنــوان هیچ کس اعتــراض نکرده 
و همــه اســتقبال کرده انــد. حتــی نیروهای 
سازمان های دولتی هم که در سرپل حضور دارند 
این چــادر و بنر آرایشــگاه را دیده اند، اما حرفی 

نزده اند.
  چه خدماتی در چادر آرایشگاهت ارایه 

می دهی؟
مو کوتاه می کنم، ابرو برمی دارم، بند می اندازم 
و حتی مشــتری  برای رنگ و مش کردن مو هم 
دارم. چنــد روز پیش حتی خانمی درخواســت 
 هاشور ابرو داشــت، اما متاســفانه امکاناتش را 
نداشــتم و قول دادم که اگر دوباره سالن آرایشی 

داشتم در خدمتش باشم.
  قطعا به خاطر تخریب سالن آرایشگاه، 
وسایل و ابزار کارت نابود شده؛ الان وسایل 
و تجهیزات آرایشــی ات را از کجا تامین 

می کنی؟
بله، تقریبا بیشتر وسایل آرایشگاهم از بین رفته 

بود، اما به هرحال توانســتم از لابه لای ویرانه اش 
کمی از وســایلم را که هنوز سالم مانده بود، پیدا 
کنم، اما آن قدر نبود که کفاف مشتریانم را بدهد، 
به همین دلیل از دوســت همســرم درخواست 
کردیم تا از کرمانشــاه مقداری وسیله تهیه کند 

و برای مان بفرستد.
  پول خرید وسایل  را داشتید؟

والا مــا همان 2، 3 روز نخســت هرچقدر پول 
در جیب همســرم بودم را برای بچه ها آب و غذا 
گرفتیم و دیگر هیچ پولی نداشتیم. الان هم برای 
خرید وسایل آرایشــی هیچ پولی نداریم، درواقع 
دوست همسرم لطف کرد و این پول را به ما قرض 

داده تا بتوانیم وسیله بگیریم.
  همسرت چه کاره است؟

نجار بود، اما بعد از زلزله کارگاه شان خراب شد 
و فعلا بیکار است. 

  پس در شــرایط فعلی تو توانسته ای با 
حرفه ات یک منبع درآمد برای خانواده ات 

باشی.
منبع درآمد هســت، امــا بعــد از زلزله مردم 
آن قدرها پول ندارند که بتوانند خرج آرایش شان 
کنند، بنابراین نرخ هایم مثل ســابق و زمانی که 
سالن آرایشــگاه داشتم، نیســت تا همه خانم ها 

بتوانند از خدمات آرایشگاه استفاده کنند.
  پیش آمده که مشــتری داشته باشی 
که پول نداشته باشد و تو مجانی کار کرده 

باشی؟
چند نفر آمده اند که خودم احساس کردم پول 
ندارند. مــا در این وضع باید شــرایط یکدیگر را 
درک کنیم. واقعیتش این است که وقتی تصمیم 
گرفتم این کار را در چادر شروع کنم، فقط به پول 
درآوردن فکر نکردم و برای همین الان هم خیلی 
وقت ها وقتی بین چادرها می چرخم و خانم هایی 
را می بینم که نیاز به اصلاح دارند آنها را به چادرم 
می برم و بــدون دریافت هیچ پولی کارشــان را 

انجام می دهم.
  درآمد قبلت چقــدر بود و درآمد الانت 

چقدر است؟
خب، قطعا وقتی سالن آرایشی داشتم، درآمدم 
بهتر بود. اما الان به مراتب درآمدم پایین تر است 
و به طور متوسط شاید روزی 20 هزار تومان پول 

دربیاورم.
  برای آرایشــگاه جدیــدت در چادر، 

تبلیغات هم کردی؟
نه این جا همه چادرنشین ها از سر خیابان تا ته 
خیابان از حال وروز هــم خبر دارند. من فقط روز 
نخســت به شــوهرم گفتم که یک بنر چاپ کند 
و روی آن بنویسد: »آرایشگاه زنانه«. فقط همین 
نوشــته را روی چادر نصب کردم و خیلی ها که از 
جلوی چادر رد می شوند، متوجه می شوند این جا 

آرایشگاه است و اگر بخواهند می آیند. 
  در چادرتان برق دارید؟

بله، از همان روزهای نخست برق کشیدیم، ولی 
معمولا خدمات آرایشــی را که نیاز به برق داشته 
باشد، انجام نمی دهم، چون ابزارش را ندارم. مثلا 
سشوار یا اتوی مو و غیره را ندارم. کارها و خدمات 

بیشتر دستی است. 
  مشتری های آرایشــگاه قبلی ات چه؟ 

پیدایــت کرده انــد و به 
این جا می آیند؟

چند نفرشــان به من زنگ 
زدند و گفتم مغــازه ام خراب 
شــده و فعلا کار نمی کنم. اما 
آدرس چادرم را بــه آنها دادم 
تــا اگر خواســتند به ســالن 
آرایشــگاه جدیدم بیایند. )با 

خنده(
  ســالن های آرایش به 
که  معروف هســتند  این 
زنان در ایــن فضا خیلی با 

هم صحبت می کنند و از دل حرف های شان، 
خیلی از مشــکلات و شرایط شان تعریف 
می شــود. الان دغدغه مشتریانت و حرف 

دل شان چیست؟ 
همه شان از خانه خرابی ترســیده اند. از آینده 
مبهم و این که تا چه زمانی باید در چادرها زندگی 
کنند. اغلب شــان ازدواج کرده اند و بچه دارند و 

حالا بعد از زلزله همسران شان بیکار شده اند.
  چه احساسی داری از این که توانسته ای 
حس زندگی را به مردم منتقل کنی؟ یا اصلا 
اجازه بدهید راحت تر بگویم. چه حســی 
داری وقتی احســاس زنانگــی را به زنان 

زلزله زده برمی گردانی؟
نیاز مردم این جــا فراتر از این اســت که یک 
آرایشــگر ســاده مثل من بتواند چندان تأثیری 
بر شــرایط بگذارد. من حس می کنم بخشــی از 
کمک ها را خود ما باید داشــته باشیم. هرکسی 
هر حرفه ای را که دارد و کاری را که بلد اســت، با 
بقیه تقسیم کند تا بالاخره این بحران را پشت سر 
بگذاریم. می دانم که من هم در آن حدی نیستم 
که کار خاصی انجام داده باشــم، اما همان چند 
دقیقه یا چند ســاعتی که زنان بــرای اصلاح و 
آرایش به چادرم می آیند، لحظاتی است که شاید 

کمتر به درد و مشکلات شان فکر می کنند. 
  قبل از زلزله مشــتری داشتی که برای 
روزهای آخــر هفته برنامه عروســی یا 
مهمانی داشته باشد و با زلزله مراسم شان 

به هم بخورد؟
زلزله دوشنبه شب اتفاق افتاد. همان روز چند 
نفر برای آخر هفته از من وقــت اصلاح و آرایش 
گرفته بودند. یــک عروس هم برای پنجشــنبه 
همان هفته داشــتم، امــا قطعا با زلزله مراســم 

عروسی اش به هم خورده است.
  از مشتریانت کسی هم در زلزله آسیب 

دیده یا فوت کرده؟
بله، متاســفانه دیــروز متوجه شــدم یکی از 
مشتریان قدیمی ام در زلزله زیر آوار مانده و فوت 

شده است. اما از خیلی های شان خبر ندارم. 
  مردم، آن جا بیشــتر به چه چیزی نیاز 

دارند؟
شــاید یکــی از مهمترین 
نیازهای مردم در سرپل ذهاب 
کانکس باشــد. تــا زمانی که 
خانه ها بخواهد ســاخته شود، 
معلوم نیســت چقــدر زمان 
طول خواهد کشید. الان فصل 
باد و باران اســت، همین چند 
شب پیش یک طوفانی آمد که 
حس کردم اگــر از زلزله جان 
ســالم به در بردیم، درخت ها 
روی ســرمان و چادرهــا فرو 
خواهند ریخــت. کمک نقدی 
هم نیاز مردم این جاســت. بعضی از خانواده های 
زلزله زده کارشــان را از دســت داده انــد، پول یا 
پس اندازی ندارند و اگر هم داشــته اند حالا دیگر 
پول شــان تمام شــده. نیاز آدم های این جا فقط 
آب و غذا و لباس نیســت، مثلا عده ای حتی پول 

ندارند برای تلفن شان شارژ بخرند.
  فکر می کنی زلزله چقــدر روال عادی 

زندگی ات را بر هم زده است؟
من فکر می کنــم زلزله زندگــی خیلی ها را 
با خود در میــان آوارها دفن کــرد. هر چه که 
داشــتیم را با خود برد و زندگی مــان را دوباره 
به همان مرحله صفر رســاند. من و شوهرم هر 
دو کار می کردیــم که زندگی مان را بســازیم، 
هر چند وقت یک بار با پس اندازمان وســیله ای 
برای خانه یا آرایشــگاهم می خریدم، ولی الان 
همه آنهــا از بین رفته و دیگــر هیچ چیزی از 
داشــته های مان وجود ندارد. البته آسیب های 
زلزله فقــط از بین رفتن وســایل و لــوازم و 
داشته های مادی ما نبود. ما هنوز روحیه مان را 
بازیابی نکرده ایم. زلزله خیلی وحشتناک است. 
این کــه در یک لحظه همه خانــه و زندگی ات 
یا عزیزانت از دســت بروند، خیلــی هولناک 
اســت. همه فکر و ذهن ما وحشت زلزله است. 
هنوز از این می ترســیم که دوباره زلزله بیاید. 
چند روز پیش به همســرم می گفتــم اگر در 
بهترین شــرایط دوباره خانه مان را هم بسازیم 
و زندگی مان به روال قبل برگــردد، اما دوباره 
زلزلــه بیاید چی؟ تو تحملــش را داری دوباره 
خانه خراب شویم؟ به شــوهرم اصرار می کنم 
از این جا برویم، برویم یک شــهر دیگر زندگی 
کنیم. تحقیق کنیم در کدام شــهر خطر زلزله 
کمتر است و ما که می خواهیم از صفر بسازیم، 
برویم یک شهر دیگر، ولی او اصرار دارد که باید 

بمانیم و شهرمان را بسازیم.

 گفت وگو با آرایشگر بازمانده ای که در میان چادرهای زلزله زدگان سرپل ذهاب
چادر آرایشگاه زنانه برپا کرد

پیرایش غم، آرایش زندگی
 بخشی از کمک ها را  خود ما باید داشته باشیم

 هر کسی هر حرفه ای که دارد و کاری را که بلد است با بقیه تقسیم کند

به ناز مقدسی| چادر »زهرا محمودی« با همه چادرهای زلزله زدگان سرپل 
ذهاب فرق دارد. روی چادر نارنجی رنگ خانم محمودی با یک بنر بزرگ نوشته 
شده: »آرایشگاه زنانه«. آرایشگاه؟ آن هم درست وسط معرکه زلزله و بی خانمانی؟! 
چادری کوچک که از صبح تا شب زنان و دختران زیادی برای اصلاح و آرایش به 
داخل آن می روند و در این روزهای سخت و ناامید کننده پس از زلزله، به نوعی 
روحیه شان را بازیابی می کنند. درست چند روز بعد از زلزله بود که زهرا به فکر این 

افتاد که در کنار چادرشان، چادر مسافرتی برپا کند و ته مانده ابزارهای باقی مانده 
آرایشگاه تخریب شده اش را در آن بچیند تا هم کمکی به زنان کرده باشد و هم 
در این روزهای بیکاری و بی درآمدی کمک خرج خانواده اش شود. حالا در بلوار 
اصلی سرپل ذهاب چند متر بالاتر از خانه های ویران شده مسکن مهر، پیاده راهی 
است مملو از چادرهای سفید رنگ زلزله زدگان و آرایشگاهی زنانه در داخل یک 

چادر مسافرتی. جایی که ساکنانش درست مثل سابق نیاز به زندگی دارند.

یک زن همیشه و در هر 
شرایطی دوست دارد آراسته 
و اصلاح شده باشد، بنابراین 
مطمئن بودم از این موضوع 

استقبال می کنند، کما این که 
خودم در همان روزها از زبان 

خیلی ها می شنیدم که دل شان 
می خواهد آرایشگاه بروند

هیچ آموزشی ندیدم، یعنی 
فکر می کنم آن قدر که اخبار 
زلزله را دیده ایم، اما هیچ وقت 
برنامه ای ندیده ایم که آموزش 

دهد در این مواقع چه باید کنیم. 
البته موقع زلزله خیلی راحت 

فرصت این که خودت را به جایی 
برسانی، پیدا نمی کنی
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